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هـر قـدر بخواهیـم هنـگام گفت وگـو در موضـوع فرهنـگ دامنـه بحـث 
گاهـی خواهیـم  را از آلودگی هـای سیاسـی و جناحـی بیـرون بکشـیم، 
دیـد چنیـن چیـزی ممکـن نیسـت. همچنانکـه بیـن دو جنـاح سیاسـی 
وی حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی  اصلی کشـور بر سـر نفوذ ر
و اجتماعـی رقابـت اسـت ایـن رقابـت در سـینما هـم وجـود داشـته و 
دارد. یکـی از ایـن جناح هـا توانسـته بـود در دهـه ۶۰ سـینمای جدیـد 
کنـد و قبـل از اینکـه متولیـان چنیـن وضعـی از  ی  ایـران را پایه گـذار
وزارت ارشـاد و معاونـت سـینمایی اش بیـرون بیاینـد خانـه سـینما را 
پایـه گذاشـتند تـا ایـن حـوزه نفـوذ همچنـان در ید خودشـان بماند. آنها 
ایـن وضـع را لااقـل تـا سـال ۱۴۰۰ ادامـه دادنـد امـا جنـاح رقیب شـان از 
ی تمرکـز کـرد و کم کـم  وی حـوزه مستندسـاز اواسـط دهـه ۸۰ بـه  بعـد ر
بـه جاهـای خوبـی رسـید. جشـنواره حقیقـت هـم در دوره ای کـه یـک 
دولـت نزدیـک بـه همـان جنـاح سیاسـی بـر سـر کار بـود شـروع بـه کار 
کرد. پس از آن از سـال ۱392به بعد دولتی بر سـر کار آمد که از جناح 
سیاسـی مقابل بود. آنها به شـکلی نرم و خزنده در پی هدم و نابودی 
ی خودشـان نمی دیدنـد و  وادی مسـتند برآمدنـد؛ چـون آن را زمیـن بـاز
وی کار نهادهای خارج از دولت که مسـتندها  گرچه نمی توانسـتند ر ا
را تولیـد می کردنـد تاثیـری بگذارنـد، به عنـوان برگزارکننـدگان جشـنواره 
حقیقـت تمـام تلاش شـان را بـرای از رمـق انداختـن آن بـه خـرج دادنـد. 
تـا همیـن چنـد سـال پیـش حتـی معمولی تریـن مسـتندهای حقیقت هم 

وقتـی پخـش می شـد، عـده ای از مخاطبـان در کناره هـای سـالن یـا بیـن 
وی زمیـن می نشسـتند. تمـام  صندلی هـای ردیـف جلـو و پـرده سـینما ر
سـانس ها و حتـی تکرارشـان لب به لـب پـر بـود از مخاطبـان مشـتاق امـا 
کـردن بلیـت  سـازمان سـینمایی دولـت قبـل بالاخـره بـا تکنیـک پولـی 
ایـن جشـنواره و چنـد ترفنـد دیگـر توانسـت آن شـور و هیجـان را از ایـن 
ویـداد بگیـرد. راه نـدادن مسـتندهایی کـه روایـات جهان بینـی دولـت  ر
وقـت را بـه چالـش می کشـید از دیگـر ترفندهایشـان بـود و خلاصـه 
ی کردنـد کـه ایـن جشـنواره از رونـق بیفتـد. طبیعتـا وقتـی دولـت  هـر کار
کار آمدنـد،  عـوض شـد و افـرادی از جنـاح سیاسـی رقیـب بـر سـر 
امیدهایـی نسـبت بـه ایـن ایجـاد شـد کـه وضـع بـه حالت سـابق برگردد 

امـا متاسـفانه چنیـن نشـد. 
گسـترش سـینمای مسـتند  محمـد حمیدی مقـدم، مدیرعامـل مرکـز 
و تجربـی برخـلاف دیگـر مدیـران سـینمایی در دولـت تغییـر نکـرد و 
می تـوان گفـت کـه همـان مسـیری را طـی کـرد کـه مدیـران قبلـی در پیش 
گرفته بودند. این یعنی مدیری که در یک کلام حوصله دردسـر ندارد 
یـت متولیـان جشـنواره حقیقـت دولـت قبـل  و در حـال تکمیـل مامور
کـه از چهره هـای موثـر امـا  بـاره صـادق خلخالـی  اسـت. مسـتندی در
بدنـام جریـان اصلاحـات اسـت، از شـرکت در جشـنواره حقیقـت بـاز 
می مانـد امـا مسـتندی مثـل »احمـد« کـه حلقـه موسـوم بـه جمارانی هـا 
کـه ادعـا می شـود در حصـر  کروبـی  آن را سـاخته اند و حتـی مهـدی 
اسـت به عنـوان مصاحبه شـونده در آن حضـور دارد، بـه جشـنواره راه 
می یابد. سیاسـت دولت قبل ادامه دارد و هنوز بلیت فروشـی می شـود 
و سـالن های جشـنواره سـوت و کور اسـت و حتی وضع سانسـور یا راه 

نـدادن مسـتندهای چالشـی، نسـبت بـه دوره قبـل بدتـر شـده اسـت. 
یـم کـه بـه وقایـع  به طـور مثـال هیـچ مسـتند جـدی و قابل توجهـی ندار
نیمسـال دوم ۱۴۰۱ بپـردازد درحالی کـه جشـنواره فیلـم کوتـاه تهـران کـه 
ویژه اش بیان موضوعات چالشـی نیسـت؛ توانسـته بود به موضوع  کار
التهابـات سـال گذشـته ورود کنـد و اتفـاق بـدی هـم بـرای مدیرانـش 
رخ نـداد. از سیستان وبلوچسـتان تـا کـف خیابان هـای تهـران اتفاقـات 
یـادی دسـتمایه کار مستندسـازان در دوازده مـاه گذشـته بـوده اسـت  ز
امـا بـا اینکـه سـازندگان ایـن آثـار متقاضـی حضـور در حقیقـت بودنـد 

جایـی در جشـنواره نداشـتند. 
شـاید هنـوز بشـود در میـان آثـار پـر تعـدادی کـه بـه جشـنواره حقیقـت 
راه یافته انـد آثـار قابـل بحثـی را یافـت کـه در ادامـه بـه چنـد موردشـان 
اینهـا تمامـا حاصـل تلاش هـای خـود سـازندگان  امـا  پرداخته ایـم 
ی مدیـران و در ضمـن، تعدادشـان خیلـی  کارهاسـت نـه سیاسـتگذار
کمتر از حد توقع اسـت. موضوعات چالشـی در این دوره از جشـنواره 
مسـتند حقیقـت نسـبت بـه تمـام دوره هـای پیشـین، حتـی آن هایـی کـه 
دولت حسن روحانی برگزار می کرد کم تعداد تر هستند و اینکه مدیران 
همه چیز را گردن هیات انتخاب بیندازند و هیات انتخاب هم بگوید 
وی فرم بوده، چنین چینشی پدید آورده، استدلالی  که چون تمرکزش ر
نیسـت کـه حتـی اطفـال دبسـتان سـینما آن را بپذیرنـد و بـاور کننـد. در 
ادامـه بررسـی بـه چهـار مسـتند جشـنواره حقیقـت امسـال پرداخته ایـم 
وی موضوعات قابل بحثی دسـت  کـه خـوب یـا بـد، قـوی یـا ضعیف، ر
گذاشـته اند و پرواضـح اسـت کـه تعـداد عناویـن بحث انگیـز در تمـام 

دوره هـای پیشـین بسـیار بیـش از اینهـا بـود. 

نشست خبری شانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد روز گذشته با حضور 
علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، گلعلی بابایی دبیر علمی 
این دوره از جایزه و حامد محقق معاون شعر و ادبیات خانه کتاب برگزار شد. 

   رونق ادبیات با برگزاری جشنواره
علی رمضانی در این نشســـت در ســـخنانی گفت: »رونق ادبیات یکی از دلایل 
برگزاری جایزه است. قطعا برگزاری جایزه تنها یکی از اهداف جایزه را رقم می زند، 
آموزش و کمک به تولید نیز مهم است که نیازمند پیگیری مسئولان است. خانه 
کتاب هم در این حوزه مســـئولیت دارد. ادبیات پرامانت ترین و پرخوان ترین و 
پرفروش ترین حوزه هاســـت. امســـال شـــانزدهمین دوره جایزه با صدمین ســـال 
تولد جلال مصادف شد. ما در روز 11 آذر در زادگاه جلال در طالقان نشستی با 
حضور نویسندگان و ادبا و مردم برگزار کردیم که استقبال مردم از همشهری خود 
جالب توجه بود و اجتماع برگزیدگان و نویسندگان حوزه ادبیات داستانی هم 
پیش از اختتامیه برگزار می شود. رمضانی با بیان اینکه جلال آل احمد هر سال 
یک ارمغان و آورده برای ما دارد، گفت: »ســـال گذشـــته هفتادمین ســـال انتشار 
غرب زدگی بود. امســـال هم تصمیم گرفتیم به کتاب ولایت عزراییل توجه ویژه 
کنیم.« مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران ادامه داد: »کتاب »سفر به ولایت 
عزراییل« که درخصوص سفر جلال به اسرائیل است، 1۵ سال پس از شکل گیری 
مفهوم جعلی رژیم صهیونیستی بوده است. چرا جلال آل احمد به اسرائیل سفر 
کرد؟ او به دعوت اســـرائیلی ها به آنجا رفت. او بحثی در این کتاب دارد که در 
همان ســـال اول به آپارتایدی که در آنجا رخ داده اعتراض می کند. او در مســـاله 
فلســـطین و اســـرائیل برای امروز ما هم حرف دارد، حتی در دوره ای که شـــرایط 
با امروز متفاوت بود.« رمضانی همچنین گفت: »اگر ســـیر دوره های مختلف 
جایـــزه جـــلال آل احمد را ببینید متوجه تلاش و تغییر ما در برگزاری این رویداد 
می شوید. برای مثال امسال ستاد خبری جایزه تلاش کرده است با فارسی زبانان 

غیرایرانـــی دربـــاره جایزه جلال مصاحبه کند که می توانید آن را از ســـایت خانه 
کتاب و ادبیات دنبال کنید.«

   ۲889 عنوان کتاب، تعداد آثار این دوره
حامد محقق نیز در ســـخنانی با اشـــاره به شـــروع فعالیت این دوره از جایزه در 
یادی به دبیرخانه رسید و کتاب ها تفکیک شدند. 893  آبان ماه گفت: »آثار ز
عنوان در مســـتندنگاری، 443 عنوان در داســـتان کوتاه، رمان با 1470 عنوان و 
نقد ادبی با 83 کتاب، درمجموع 2889 عنوان کتاب به دبیرخانه رســـید. 40 
هزار عنوان کتاب در 1۵ دوره جایزه جلال بررســـی شـــده، 113 نفر برنده جایزه 
یافت جایزه را داشته  شده اند. هدایت الله بهبودی با 3 بار برگزیده بیشترین در
یافت کردند. امسال ناشران شهرستانی میان  است. ۵۵ ناشر جایزه جلال را در
یم. بازه سنی نامزدها نیز 28 تا 62  نامزدها هستند و دو نویسنده غیرتهرانی دار
یافت شدند. در 11 استان  سال است. 3 نویسنده با اولین کتاب شان نامزد در
دوره آل  احمد برگزار شده و 33 کارگاه نیز در این زمینه برگزار شده است، 220 

نفر هم در این کارگاه ها آموزش دیدند.« 

   توجه به مستندنگاری در جایزه جلال
در بخش دوم این نشست که به پرسش و پاسخ خبرنگاران اختصاص داشت، 
کید داوران و دبیران  رمضانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به تا
علمی جایزه جلال در دوره های اخیر مبنی بر ضرورت تغییر اساسنامه  جایزه 
ی، آیا پیشـــنهاد مشخص و متممی برای شورای عالی  در بخش مســـتندنگار
انقلاب فرهنگی ارســـال شـــده است؟ گفت: »این موضوع در جلسه ای که ما 
با حضور 20 نفر از منتقدان و اعضای هیات علمی داشتیم، مطرح شد. چون 
گر دنبال کرده باشید در اساسنامه اولیه  حجم آثار این حوزه قابل توجه است، ا
ی تغییر یافته است.  ی آورده شده و در ادامه به مستند نگار یخ نگار جایزه تار
این تغییرات معمولی اســـت که نیازمند بررســـی دقیق تر دوستان در معاونت 
اســـت. دوســـتان ما در حال بررســـی هســـتند تا پیشـــنهاد پخته ای ارائه شود، 
موضوعات دیگری هم مطرح شـــده اســـت که آنها هم در حال بررســـی است. 
گر بتوانیم به جمع بندی برسیم این پیشنهاد ارائه می شود. البته با این مساله  ا
ی اجماعی  هم مواجه هستیم که بین متخصصان نیز بر سر حوزه مستندنگار
ی  گر به اجماع خوبی برســـیم که به برجسته شدن گونه مستندنگار نیســـت. ا
کـــه در ایـــن ســـال ها بســـیار مورد توجه قـــرار گرفته و حتی از صـــرف پرداخت 

یخ شـــفاهی مسائل دیگر نیز را  موضوعات دفاع مقدس نیز خارج شـــده و تار
در برمی گیرد، این پیشنهاد را به شورا ارائه خواهیم کرد.« رمضانی در پاسخ به 
پرسش دیگری و در توضیح بیشتر گفته های گلعلی بابایی مبنی بر اینکه با 
ی ها تا حدودی  حضور اعضای هیات علمی در جلســـه نهایی داوران، داور
تغییر یافت، گفت: »مطابق آیین نامه در جلسه نهایی علاوه بر سه داور برای 
هر رشته یک نفر نماینده هیات علمی و دبیر علمی به جلسه نهایی اضافه 
ی که به مرحله نهایی توسط داوران  می شوند. ترکیب نهایی ۵ نفر است. آثار
رســـیده اســـت در جلســـه ای با حضور نماینده اعضای هیات علمی و دبیر 
علمـــی مـــورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد. نماینده و دبیر نیز تنها یک رای 
کثریت آرا از بین این ۵ نفر شود به عنوان برگزیده  دارند، بنابراین اثری که حائز ا
معرفی می شود. اینکه آقای بابایی فرمودند حضور اعضای هیات علمی نظر 
را تغییـــر داد، منظـــور در مباحثـــه، گفت وگـــو و اغنا بود.« گلعلـــی بابایی دبیر 
علمی این دوره نیز در توضیح بیشتر این مطلب، افزود: »آثار تا قبل از جلسه 
یابی می شوند. ممکن است  نهایی توسط سه داور که تصمیم گیر هستند ارز
از بین این ســـه داور دو داور رأی مثبت و یک داور رأی منفی داشـــته باشـــند. 
در جلسه پایانی دو رای دیگر یعنی آرای عضو هیات علمی و دبیرعلمی نیز 
اضافه می شـــود. آنجا ممکن اســـت آن دو داور به اثری به عنوان برگزیده رأی 

داده باشند که درنهایت رای نیاورد. منظور من این موضوع بود.«
 

   داوران را قسم دادیم که برگزیده داشته باشیم
دبیـــر علمـــی جایـــزه ادبـــی جلال آل احمـــد در پاســـخ بـــه ســـوال خبرنـــگار 
»فرهیختـــگان« در مـــورد کیفیت آثار این دوره از جشـــنواره در دو بخش رمان 
و داســـتان کوتاه گفت: »امســـال آثار در بخش های رمان و داســـتان کوتاه به 
لحـــاظ کمـــی قابل توجه اســـت. بخش های رمان و داســـتان کوتـــاه به لحاظ 
کیفـــی و محتوایـــی چه طـــور بودند؟ باید گفت یک نقیصه ای در این حوزه ها 
یم. مژده می دهم که حتما اثر برگزیده خواهیم داشت. یکی از شروط اولیه  دار
مـــا از همـــان اول بـــه داوران این بوده و حتی قسم شـــان دادیم که آثار برگزیده و 
تقدیری داشـــته باشـــیم.« در ادامه مدیرعامل خانه کتاب با اشـــاره به افزایش 
جایـــزه ادبـــی جلال آل احمد در دوره شـــانزدهم گفت: »مبلغ جایزه جلال در 
یالی از 2۵0  این دوره افزایش یافته اســـت، به صورتی که برای برگزیدگان مبلغ ر
میلیون تومان به 400 میلیون افزایش یافته و جایزه شایستگان هم از ۵0 میلیون 

به 100 میلیون رسیده است.« 

برای درگذشـــت ناصر طهماسب از عباراتی چون »حیف شد«، »جایگزین 
ی از درگذشتگان  ... استفاده می شود؛ عباراتی که عمدتا برای بسیار ندارد« و
گرچه این عبارات کاملا  معروف به کار برده می شود اما برای ناصر طهماسب ا
درست و به دور از اغراق هستند اما به یک نکته باید توجه کرد و آن اینکه 
از هر منظری که به طهماسب و هنر او نگاه کنیم به این نتیجه می رسیم که 
یخ ایران نباشـــد قطعا یکی از ســـه هنرمند فعال در  گر بهترین دوبلور تار او ا
این حوزه بود که متناســـب با شـــاخه های فعالیت خود، اتفاق های خوبی را 
در این زمینه رقم زد. طهماسب در سال هایی که تب فیلم خارجی در ایران 
حسابی بالا گرفته بود، توانست به جای شخصیت های مختلفی صحبت 
کند. به همین دلیل صدای او خیلی زود در میان مردم شناخته شد. در آن 
سال ها به دوبله نگاه هنری دقیقی وجود نداشت و بیشتر به عنوان یک ابزار 
ی شخصیت  مصرفی به آن نگاه می شـــد که افرادی نســـخه ترجمه شده را رو
ی پرده می رفت و مخاطبان  می خواندند و فیلم بلافاصله با دوبله ایرانی به رو
یکرد مصرف گرایی سبب شد تا علاوه بر  را به سینما می کشاند. درواقع این رو
ی برای امـــرار معاش به این حوزه ورود  علاقه منـــدان بـــه این هنر افراد بســـیار
کـــرده و البتـــه که چندان هم نماندند و رفتند. طهماســـب در آن ســـال ها به 
یزمای این کار  جـــای نـــگاه مصرفی نگاه صنعتی به این هنر داشـــت. او کار
را داشـــت و از طبقه فرهنگی به این هنر ورود کرده بود خیلی زود توانســـت 
یل بیندازد. بـــه همین دلیل او  ی ر اســـباب یـــک هنـــر صنعتی درســـت را رو
یخ ماســـت که صدایش تیپ بود و تراز و اندازه  شـــاید نخســـتین دوبلور تار
کیفی نقش را برای مخاطب عمق می بخشـــید. درواقع در آن ســـال ها بسیار 
از شاهکارهای کلاسیک که در سراسر جهان سروصدا کرده بودند به دلایلی 
چـــون دوبله غیرهوشـــمندانه چندان توســـط مخاطب ایرانـــی تحویل گرفته 
ی از این فیلم ها چندین  نشـــدند و شـــاید به همین دلیل بود که برای بســـیار
دوبلـــه بـــا افـــراد مختلف صورت گرفـــت تا درنهایت ابهت و شـــوکت آن آثار 
توانست در شکل دوبله هم تراز با مبانی کیفی برای مخاطب جلوه کرده و آنها 
ی از مردم جهان از تماشای یک اثر استاندارد لذت ببرند.  نیز به مانند بسیار
ی  این خدمت بزرگی بود که در آن ســـال ها توســـط طهماسب شتاب بسیار
پیدا کرد و بدین ترتیب دوبله در ایران حرفه ای و صنعتی شد. متناسب با 
ی کار آمد که امروز آنها را به نســـل  چنین دیدگاهی بود که نســـل جدیدی رو
گر برای فقدان اعضای آن نسل  طلایی می شناسیم. به همین دلیل است که ا
از عباراتی چون حیف شد و بی جانشین استفاده می کنیم برای طهماسب 
یـــم تا عظمـــت کار او در اعتلای مفاهیم  بایـــد عبـــارات ثقیل تـــری به کار ببر
کیفی و هم رده با استانداردهای جهانی این حوزه نادیده گرفته نشود. یکی 
ی طهماســـب، انعطاف بـــالای او در خلق  از خصوصیـــات بارز ســـبک کار
تیپ های مختلف بود. طهماســـب پیش از آنکه دوبلور باشـــد یک روانکاو 
خوب بود که ابتدا با شـــخصیت فیلم و جهان او ارتباط می گرفت و ســـپس 
یست بوم ایرانی به او شخصیتی می بخشید که برای مخاطب  متناسب با ز
ایرانی قابل فهم باشد. همین خصیصه که توام با ابتکارهای فراوان بود سبب 
شد تا طهماسب خیلی زود به صدایی آشنا در فرهنگ این سرزمین تبدیل 
یگران سینما ازجمله جک  ی از باز شود تا جایی که مخاطبان سینما بسیار
نیکلسون را با صدای این دوبلور به یاد می آورند. دیگر شاخصه مهم صدای 
طهماســـب قـــدرت بالای او در خلق فضاهـــای تیپیکال صوتی بود. او قادر 
یگر صدایـــی خوانا با او را خلق کرده تا  بـــود تـــا متناســـب با درونیات یک باز
ی او در دل درام، کامل تر شود. گاهی  بدین ترتیب پروســـه شـــخصیت پرداز
یال »هزاردستان«  در یک فیلم عهده دار چندین نقش می شـــد. مثلا در ســـر
به جای هشـــت شـــخصیت، هشت مدل متفاوت صحبت کرد و تا سال ها 
که آنها نمی توانستند تشخیص دهند  کسی از این هنرنمایی باخبر نبود؛ چرا
این هشت صدا متعلق به یک فرد است. چنین خلاقیت هایی در کارنامه 
ی طهماســـب بســـیار اســـت و این هنری لایزال را نشان می داد که به تبع  کار
آن طهماســـب می توانســـت به تعداد شـــخصیت های یک فیلم مهندســـی 
ن اینکه کسی بفهمد به جای چندین نفر صحبت  صدا داشته باشد و بدو

کند. طهماسب با چنین نقشه راهی خیلی زود هنر دوبله ایران را به جایگاه 
بالایـــی کشـــاند و باعث شـــد تا پایه های حرفه ای ایـــن صنعت خیلی زودتر 
یزه شود. در ادامه که کار نسل  از آنچه تصور می شد در سینمای ایران تئور
گردی  طلایـــی دوبلـــه گرفت افراد دیگری نیز وارد این حوزه شـــدند و به شـــا
نـــزد طهماســـب و دیگر فعالان کاربلد این حـــوزه پرداختند و با این روش تا 
یادی در این حوزه تربیت شده بودند که  سال های منتهی به انقلاب افراد ز
هنر دوبله را نه از مســـیر آزمون و خطا بلکه نزد اســـاتید مســـلم این حوزه فرا 
گرفته و خیلی زود توانســـتند خود به کاربلدهای این صنعت تبدیل شـــوند. 
ی های اســـتاندارد در این حوزه،  یل گذار بنابراین در کنار خلق ابتکارها و ر
گرد نیـــز از دیگـــر خدماتی بود که طهماســـب در ســـال های فقر  تربیـــت شـــا
انسانی این حوزه به عمل آورد و توانست نام دوبله را در میان دیگر هنرهای 
آن زمان چون ســـینما، موســـیقی و نقاشـــی، برای علاقه مندان به مبانی هنر 
برجسته کند. در سال های پس از انقلاب نیز طهماسب با قدرت بیشتری 
این دســـت فرمان را ادامه داد علی الخصوص آنکه در آن ســـال ها به دلیل 
ی راحت تر  ی و فراوان تر شدن ابزار دوبله کار سخت افزار پیشرفت تکنولوژ
ی برای رفع  برخی دغدغه های او در  شد و همین می توانست به عنوان ابزار
خلق تیپ  موثر باشد. همین طور هم شد و طهماسب در سال هایی که شاید 
کســـی تصـــورش را نمی کـــرد بتواند برگ برنده دیگری جـــز آنچه در فیلم های 
کلاســـیک رقـــم زده بود رو کند چندیـــن کار مهم انجام داد که حرف زدن به 
جای کوین اسپیسی در »مظنونین همیشگی« یکی از آن کارهای مهم بود. 
ن خود داشت که ربطی به سن و سال او نداشت  او چشمه خلاقی در درو
و در هر اثر می توانســـت با فوران ابتکارهایی بســـیار یک شـــاهکار دیگر را 

بـــرای مخاطب خود خلق کند. 

   پس ادعاهای اخلاقی تان چه شد؟
یکی از موارد عجیبی که در ساعات ابتدایی انتشار خبر درگذشت طهماسب 
یگر  در شـــبکه های اجتماعی شـــاهدش بودیم، شـــیوه انتقاد چند فعال و باز

ســـینما نســـبت به گویندگی مستندهای سیاسی ناصر طهماسب بود. 
طهماسب در سالیان اخیر برای چند مستند تلویزیون گویندگی 

کرده بود و این به مذاق کسانی که مستندها را نمی پسندیدند 
خوش نیامده بود و همین بهانه ای شده بود تا به زبانی کنایی 

بـــه ایـــن هنرمنـــد حمله کننـــد. ناصر طهماســـب توانایی 
منحصربه فردی در شکل دادن صدا برای کاراکترهایی 
با نقش های پیچیده سینمایی داشت و جزء گزینه های 

اول بـــرای گویندگـــی مســـتند بـــود. رنگ و حجـــم صدا و 
همچنیـــن وســـعت صدای طهماســـب، ایـــن امکان را 
بـــه مستندســـاز می داد که حـــس و جانمایه ای کار را به 
مخاطب منتقل کند. واضح است که مستندساز برای 
جان بخشیدن به اثر خود، سراغ بهترین های حوزه هنر 

برود و انتخاب صدای ناصر طهماسب برای یک مستند 
خیلی عجیب به نظر نمی رســـد و اتفاقا مایه مباهات آن 

کار است اما نکته عجیب ماجرا این است که چطور عده ای 
درنهایـــت بی اخلاقی نســـبت به درگذشـــت یـــک هنرمند، این 

چنین رفتار انتقام جویانه داشته باشند. وقتی می توانیم پایبندی 
به اخلاقیات را مایه افتخار بدانیم که ذی نفع این وضع نباشیم. اگر 

وقتی خط و خشی به منافع مان افتاد توقع جبران و عذرخواهی 
داشته باشیم و از این رهگذر منادی اخلاقیات بشویم 

امـــا وقتی خط و خشـــی به منافـــع و حقوق دیگران 
انداختیـــم یـــا ناخنکی به ســـهم دیگـــران زدیم 

ی را فرامـــوش کنیـــم واضـــح  اخلاق مـــدار
اســـت که از ابتدا هم متخلق نبوده ایم. 

گـــر وقتی عنوان شـــد یکی از دلایل  ا
تعطیلـــی برنامه »هفـــت« جیرانی 

میزگردی ســـتایش آمیز نسبت 
بـــه داریوش مهرجویی بود و 

یک جریان تندرو تجلیل از او را برنتابید، همگی دست به دامان خطابه های 
آهنگین اخلاقی شدیم و در مقابل وقتی هنرمندانی شاخص از جریان سیاسی 
مقابل فوت کردند، نه تنها در تسلیت گویی ساکت ماندیم، بلکه برخلاف عادت 
چند هزار ساله ایرانیان که رعایت ادب در برابر تازه درگذشتگان است، شروع 
، یک بازنده ای  کردیم به عقده گشـــایی های زشـــت نه یک انســـان اخلاق مدار

هستیم در حال جیغ کشیدن. 
هـــم درمـــورد خانـــم پروانه معصومی و هم درمورد ناصر طهماســـب با این جیغ 
یـــاد برخـــورد کردیم و اگرچه اینهـــا آزاردهنده و  کشـــیدن ها و عقده گشـــایی ها ز
روح خراش است اما در عوض پرده جدیدی از چهره مدعیان دیروزین اخلاق 
برداشـــت و آنها را به ما شناســـاند. آنها دیروز که صاحبان اصلی میدان بودند 
مرتـــب دعـــوی اخلاق داشـــتند تا بقیـــه را به مراعات با خودشـــان وا بدارند اما 
امروز که حس می کنند تمام شـــده اند و نســـل جدیدی در راه است به شکلی 
غافلگیر کننـــده و حیرت انگیـــز نه تنهـــا مرام اخلاقی را تـــرک کرده اند، بلکه به 

هارترین لمپنیسم روی می آورند. 
نام ناصر طهماسب نامی تا همیشه بزرگ در صنعت سینمای ایران باقی خواهد 
گرانی که رابطه خوبی با مدیریت  ماند. در همین چند ساعت بسیاری از سینما
سینمایی ندارند طهماسب را سرمایه عظیم و بدون جایگزینی خواندند که نبود 
او خلأیی بزرگ در هنر دوبله این سرزمین رقم خواهد زد. طهماسب به واسطه 
تمام خدماتی که از نخســـتین روزهای شـــکل گرفتن دوبله سنتی در ایران رقم 
زد به هنرمند برجسته و طراز اولی تبدیل شده که نبود او آینده این عرصه را با 
نگرانی هایی مواجه خواهد کرد. اگرچه ناصر طهماسب در تمام این سال ها 
با کارهای خود یک کلاس درس ماندگار برای تمام هنرجویان این شـــاخه به 
یادگار گذاشت و البته که به صورت مستقیم و غیرمستقیم هم شاگردان بسیاری 
گردان که امروز  را در این عرصه تربیت کرد اما باید بدانیم هیچ یک از این شـــا
خود اساتید این حوزه هستند، نمی توانند یک ناصر طهماسب باشند و این، 

نگرانی و زنگ هشداری برای هنر صنعت دوبله ایران است.

جشنواره حقیقت نتوانست درباره وقایع ۱۴۰۱ حرف جدی بزند

حقیقتمحافظهکار
درباره واکنش های عجیب برخی سینماگران پس از فوت ناصر طهماسب

دیکتاتورهاعلیهآقایصدا

جایزهجلال
400میلیونیشد

جنگ یک خانواده با بانک
»خانواده خلج« روایتی اســـت از زندگی خانواده ای ۵ نفره که از حدود 
ســـه دهـــه پیش بـــه شـــوق فعالیت های تولیـــدی از تهران بـــه گلپایگان 
رفته انـــد. پدر خانواده می خواســـت در آن منطقـــه زراعت کند و همین 
ی تاســـیس  کار را هـــم کـــرد منتهـــا در ادامه تصمیـــم گرفت یک مرغدار
کند. مســـتندی که می بینیم در کنار روایت زندگی این خانواده که ســـه 
ی گلپایگان بـــه دنیا آمده و  فرزنـــد پسرشـــان در همـــان مزرعه و مرغـــدار
بزرگ شـــده اند، به مصائب کار تولیدی در ایران هم می پردازد. ماجرا از 
ی خانواده  جایی آغاز می شـــود که بانک به علت بدهی، زمین مرغدار
گذار می کند. کســـی  خلج را در یک مزایده به فردی به نام صلواتیان وا
کـــه خانـــم خلـــج یا همان قهرمـــان اصلی فیلم او را شـــرخر می داند و در 
ی دیگر را هم به  جایـــی از صحبت ها عنوان می شـــود که چنـــد مرغدار

یده است. بانک حتی به خانواده خلج اطلاع  همین شیوه از بانک خر
نـــداده بـــود کـــه چنین مزایده ای برگـــزار کرده وگرنه خـــود خلج ها حاضر 
بودنـــد آنجـــا را با قیمتی بالاتر از صلواتیـــان بخرند و قانونا در این زمینه 
ی با خودشان است. اصل ماجرا از دهه 70 آغاز می شود  یدار اولویت خر
که یارانه مربوط به نهاده های دامی به یکباره قطع می شـــود و مرغداران 
گهان به مشکل می خورند.  ، ازجمله اســـتان اصفهان، نا سراســـر کشـــور
طـــی این ســـال ها چنیـــن سیاســـت هایی ادامه پیدا کـــرده و مرغداران 
مرتب مشکلات شـــان بیشـــتر شـــده اســـت. بعد رفته رفته می فهمیم که 
بوی سنگینی برای ورشکسته کردن این خانواده  بانک با چه معاملات ر
تولیدکننده که نمادی از تولید کنندگان تمام کشور هستند، سنگ تمام 
گذاشته است. در خلال این روایات از آنچه که بر سر چنین خانواده ای 

در چنین شرایطی گذشت هم چیزهایی می فهمیم. یکی از پسرها وارد 
یکا مهاجرت کرده اما فرزند  تیـــم ملی تیر و کمان شـــده و دیگری بـــه آمر
، بـــه دلیلـــی که درســـت توضیح داده نمی شـــود و احتمالا در  کوچک تـــر
ممیزی حذف شـــده اســـت، در کوران مشـــکلات خانواده رها شده بود 
و به لحاظ روحی آســـیبی جدی دیده اســـت که همچنان همراهی اش 
می کنـــد. در روایـــت ایـــن مســـتند چنـــد حفـــره دیگر هم وجـــود دارد که 
نمی توانـــد بـــا ممیـــزی مرتبط باشـــد. مثلا جایی اشـــاره می شـــود که این 
خانواده برای شروع کارشان پول نزول کرده اند و در ادامه به آسیب های 
ی، اشـــاره ای نمی شـــود. درســـت است که شـــخصیت منفی  چنین کار
ی  روایت، از یک ســـو بانک ها و دولت های معتقد به سیاســـت آزادساز
ی، قضیه مهمی  قیمت ها از سوی دیگر هستند اما منطقی نیست که راو

مثل نزول را ابتدا مطرح و ســـپس رها کند. از این حفره های غیرمنطقی 
باز هم در داســـتان هســـت. مثلا جایی گفته می شود که در سال 88 به 
، قیمت مرغ و تخم مرغ شـــدیدا  ی همه گیـــر بین طیور علـــت یـــک بیمار
ی آســـیب ندیده  ی خانواده خلج که از این بیمار بـــالا مـــی رود و مرغدار
بســـیار منتفع می شـــود اما بعد بی اینکه اثر این جهش آنی اندازه گیری 
شـــود، دوباره به همان روایت پر از غم و آه برمی گردیم. در کل، مســـتند 
ی مســـاله مهمی هم دســـت  خانواده خلج تاثیرگذار و بامعناســـت و رو
ی که در ایران اجرا شده اند  گذاشته؛ یعنی ربا و سیاست های سرمایه دار
و مانع فعالیت های تولیدی هســـتند. هوشمندی فیلمساز جایی بوده 
که جهت همراه کردن مخاطبش با چنین روایتی، یک خانواده و داستان 

یت قرار داده اســـت. آنها را در مرکز

پرتره یک قهرمان قوی دل
مســـتند » قوی دل« یکی از خوش ســـاخت ترین مســـتندهای ایرانی است 
کـــه طـــی چند دهه اخیر در موضوعات مختلف تولید شـــده اند و ترکیب 
هنرمندانه ای از غم و شادی، اضطراب و امید، تلاش و توکل و چندین و 
چند سویه متناقض نمای دیگر را با هم ارائه داده است. ماجرای مستند 
به ورود خون های آلوده به ایران و شـــیوع گســـترده هپاتیت و ایدز در کشـــور 
مرتبط اســـت. مســـبب اصلی جریان کشور فرانســـه است که غیر از ایران، 
در مورد چند کشور دیگر هم به ارتکاب چنین جرمی متهم و محکوم شده 
اما در فقره خاصی مثل ایران، مســـئولان وزارت بهداشـــت که متخصصان 
لازم برای آزمایش خون ها در اختیارشان نبود و می دانستند این وضع چه 
خطری دارد و ممکن است چه نتایجی به بار بیاورد، شخصیت های منفی 

اصلی هســـتند. در روند دادرســـی این پرونده متولیان وزارت بهداشـــت و 
به طور خاص شخصی به نام فرهادی که رئیس وقت سازمان انتقال خون 
بود، زمین و زمان را به هم می دوزند تا هیچ چیز را گردن نگیرند و حتی وجود 
صورت مساله را منکر می شوند. در یکی از دادگاه ها فرهادی کار را به جایی 
می رساند که برای انکار هر قصوری از جانب خودش می گوید چرا از مادران 
افراد مبتلا آزمایش ایدز نمی گیرند و به نوعی این همه آدم آسیب دیده که زیر 
گلویشان با ترس از مرگ فشرده می شد را با اتهامات ناموسی به اوج خشم 
رساند. وقتی موضوعات مندرج در فیلم را قبل از تماشای آن مرور کنیم، 
کستر مرگ  ک و خشن و بی روح است که خا تصور ما از فیلم یک کار دردنا
از دیواره هایش فرو می ریزد اما آنچه که علی فراهانی صدر ساخته، دقیقا 

عکس این است. با یک مستند شاد و زنده طرفیم که در بعضی از فرازها 
به عمق سیاه چاله غم می رود و با تمام نیرو از آن بیرون می جهد. تمام این 
ی از آنجایی آمده که پرسپکتیو روایت از چشم انداز مردی است به نام  انرژ
احمد قو یدل. کسی که پسرخوانده اش مشکوک به ابتلای هپاتیت بود و از 
کی و آسیب دیده از خون های آلوده شد. قبل  همین رو لیدر خانواده های شا
از اینکه روایت خون های آلوده آغاز شود، با احمد قوی دل که نوجوانی اش 
ک می گذراند آشـــنا می شـــویم. بعد آمدنش به تهران و ازدواجش با  را در ارا
ســـرور و سرپرســـتی فرزنـــد او را می بینیـــم و خلاصه در ایـــن میان، هم کلی 
می خندیم و هم با این شخصیت خو می گیریم و او را می شناسیم. سپس 
روایت نرم نرمک به ماجرای خون های آلوده ورود می کند و شخصیتی که 

خوب او را شناخته ایم، برای اثبات یک حقانیت انکار شده تا پای جان، 
دل قوی می دارد و از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند. او حتی در مقطعی از 
مسیر برای اینکه کارش را خوب بتواند پیش ببرد، می رود و در سن نسبتا 
بالا کنکور می دهد و لیسانس حقوق می گیرد. بعد که می فهمد انعکاس 
رسانه ای اخبار می تواند به پیشبرد کارش خیلی کمک کند، در سن بالاتر 
می رود و فوق لیسانس ارتباطات می گیرد. وقتی روایت یک مستند تا این 
اندازه نمکین و شورانگیز باشد، صحنه هایی که در آن غم و اندوه بیماران 
یا خانواده هایشان نمایش داده می شود تاثیرگذاری بیشتری پیدا می کنند 
و از همین روست که نتیجه گیری نهایی مستند قوی دل، به واقع در ذهن 

مخاطبانش ته نشین می شود. 

دکترها هم در   امان نیستند
یدنت« همچنانکه از نامش پیداست درباره دانشجوهای دوره  مستند »رز
ی این  یادی رو یاد شنیده ایم که فشار ز تخصصی پزشکی است. اخیرا ز
قشـــر از محصلان وجود دارد و حتی موارد متعددی از خودکشـــی در بین 
آنهـــا گزارش می شـــود. وقتی می شـــنویم که حتی یـــک درصد از جماعتی 
به خصـــوص دســـت به خودکشـــی زده انـــد، درمی یابیم که لابـــد ده ها برابر 
ایـــن تعـــداد افراد در همـــان گروه اجتماعی لااقل بـــه چنین موضوعی فکر 
کرده اند و حتی آنهایی که بنا به هر دلیلی به خودکشی فکر نمی کنند هم 
تحت همان فشـــارها هســـتند. یعنی مساله اصلی فیلم فشارهایی است 
که باعث می شـــود یک پزشـــک عمومی و کســـی که موفق شـــده در مقطع 
تخصص هم از فیلتر کنکور عبور کند، در اندیشـــه خودکشـــی دســـت و پا 
بزند. یک موضوع اساسی که در این مستند اشاره ای کوتاه به آن می شود 

ی از نوجوانان کشـــور برای ورود به رشـــته پزشـــکی و به دست  میل بســـیار
آوردن یک موقعیت شغلی امن است. در بخشی از مستند با تعدادی از 
ی ها صحبت می شود که علاقه مند هستند در رشته پزشکی  پشت کنکور
قبول شـــوند و  انگیزه تمام آنها به دســـت آوردن امنیت شـــغلی و منزلت 
اجتماعی است. شاید رشته پزشکی تنها رشته تحصیلی در ایران باشد 
ی امنیت شغلی آن پس از فارغ التحصیلی حساب  که هنوز عموم مردم رو
باز می کنند و باقی رشته ها به مرور این خاصیت شان را از دست داده اند، 
یدنت« با بلایی آشنا می شویم که بر سر دانشجویان مقطع  اما در مستند »رز
تخصص همین رشـــته نازل می شـــود. شیفت هایی که گاهی بدون وقت 
خواب و استراحت تا 72 ساعت طول می کشد و حقوقی که بین چهار تا 
هشـــت میلیون تومان اســـت، برای کسی که احتمالا 30 سالگی را رد کرده 

و غیر از دو کنکور نفس گیر دکترای عمومی و تخصص، حدود 20 ســـال 
ی را نسبت به آینده سخت می کند. مداوم تحصیل کرده، هر چشم انداز
بخش قابل توجهی از روایت این مستند به شرح جزئیات مرتبط با رنج ها 
یدنـــت می گـــذرد. بـــه اینکه مردهـــا می گویند چنان در  لام جماعـــت رز و آ
این دوره از خانواده دور بوده اند که فرزندشان آنها را نمی شناسد یا حتی 
بـــه آغوش شـــان نمی آید یـــا خانم ها می گویند به آنها اجازه بچه دار شـــدن 
یدنت ها به رغم داشـــتن  یدنتـــی داده نمی شـــود یـــا بـــه اینکه رز در دوره رز
مدرک پزشـــکی عمومی به طور رســـمی حق ندارند جای دیگری کار کنند 
کسی های اینترنتی  و بعضی شـــان در ســـاعاتی که شیفت نیســـتند، در تا
کار می کنند و مسائل دیگری از این دست... اما ضعف روایت آنجاست 
که به دلیل ایجاد شـــدن چنین وضعی اشـــاره نمی کند. به عبارت دقیق تر 

هیچ صحبت جدی و قابل توجهی از اقتصاد سیاسی پشت این جریان 
یدنت ها را به مســـاله صاحبان سایر حرفه ها پیوند  نمی شـــود تا مســـاله رز
، یک  ، یک خیاط، یـــک مهندس معمار بدهـــد و یک فروشـــنده خواروبار
معلم دبستان یا یک تولیدکننده چرم هم خودش را با دانشجویان مقطع 
تخصص پزشـــکی دارای درد مشـــترک ببیند. دلایلی مثل اینکه پزشکان 
متخصص چون خودشان در دوران تحصیل سختی هایی از این دست را 
کشیده اند، زورشان می آید که ببینند بقیه این دوره را راحت می گذرانند، 
توضیح کاملی برای ایجاد این وزن و برقرار ماندنش نیســـت. دســـت آخر 
یدنت ها تمام می شود  مستند با نمایش مراسم تدفین و ترحیم تعدادی از رز
ی مفیدی از دلایل  کاو ی همان موضع احساسی خودش که هیچ وا و رو

ایجاد یک وضع نکرده، باقی می ماند. 

یادگار امام یک طرفه
»احمد«، مستندی نیست که تمام قد در اختیار روایت یک پرتره باشد. 
کارگردان حتی تلاش نکرده از دورنمایی فراتر از آن چیزی که سرمایه گذار 
پروژه خواسته، به سوژه نگاه کند. نتیجه هم این شده که بازخوانی زندگی 
و زمانه ســـیداحمد خمینی، به شـــکلی جانبدارانـــه در انحصار افرادی 
اســـت که مورد تایید جمارانی هاســـت. جالب است که فیلمساز حتی 
ی خاصی  در انتخـــاب دکـــور هم بین میهمان های معـــدودش جانبدار
دارد. سیدحســـن خمینـــی فرزنـــد یادگار امام در میـــان انبوه کتاب های 
کتابخانـــه خـــود، همچـــون یک عالم فرهیختـــه از خاطرات پدر می گوید 
بین  و مابقـــی مصاحبه کننده هـــا در لوکیشـــن هایی متفـــاوت جلوی دور
کتری سیاســـی که  ی در روایـــت زندگـــی کارا نشســـته اند. ایـــن جانبـــدار
همواره تلاش داشته شخصیتی فراجناحی باشد، نه تنها روایت مستند 

را ناقـــص می کنـــد بلکه کاهـــش اعتماد و همراهی مخاطب با آن چیزی 
است که روایت می شود. 

پاره است. بخش اول با رجوع به آلبوم  مستند احمد به لحاظ فرمی دو
عکس خانوادگی فرزند امام، از کودکی، نوجوانی و جوانی ســـیداحمد 
ید و بعد از گذشت یک سوم از مستند، وارد بخش دومی  خمینی می گو
می شود که قرار است حرف های اصلی این مستندپرتره باشد. مقطعی 
کـــه زندگـــی سیاســـی ســـیداحمد خمینی بعـــد از فوت ســـیدمصطفی 
خمینی، وارد دوره جدیدی می شـــود و این دوره از زندگی ســـیداحمد 
مصادف می شود با وقایع انقلاب 13۵7 و در پی آن سفر امام خمینی 
. از اینجـــا بـــه بعد، مخاطب در معرض این ســـوال قرار  بـــه نوفل لوشـــاتو
می گیرد که نســـبت ســـیداحمد خمینی به عنوان فرزند و مشـــاور امام 

ی انقلاب چیســـت و پاســـخ  ســـوالات هم  بـــا هرکـــدام از وقایع پیش رو
از زبان همان مصاحبه شـــونده های محدود داده می شـــود. مســـتند به 
جـــز چنـــد مقطـــع، حرف های جدی و جدیـــدی ندارنـــد، ازجمله نامه  
ســـیداحمد خمینـــی درخصـــوص پایان جنگ که به گفته سیدحســـن 
کید  خمینی هنوز منتشـــر نشـــده و ســـند مهمی اســـت. در این نامه تا
می شـــود که امام مخالف ادامه جنگ بعد از فتح خرمشـــهر بوده ولی 
بـــه نظر کارشناســـان موافـــق ادامه جنگ، احترام می گـــذارد و به خاطر 
همین است که جنگ ادامه پیدا می کند. البته مستندساز در پرداخت 
ایـــن مقطـــع مهـــم و جنجالی، خیلی سرســـری برخورد می کند و ســـراغ 
روایت های دیگر نمی  رود. این از مشکلات اصلی مستند احمد است 
یخی که ســـیداحمد در آن حضور یا نقش  کـــه بـــه ســـرعت از مقاطع تار

داشـــته، عبور می کند و تحلیل هایش در ســـطح باقی می ماند. یکی از 
یادی درمورد  یخی و جنجالی دهه 60 که اتفاقا با شـــبهات ز مقاطع تار
ی سیداحمد همراه است، موضوع اعدام های تابستان  نقش و اثرگذار
یخی کاملا مشـــهود است و  1367 اســـت. پرش در روایت این مقطع تار
نمی تواند پاســـخ دقیقی به شبهات بدهد. هرچه مستند پیش می رود، 
مخاطب متوجه این خواهد شد که قرار نیست اینجا و در این مستند 
تش پاسخی داده شود. رفت و برگشت های فیلمساز  به ابهامات سوالا
بیـــن زندگـــی سیاســـی و شـــخصی ســـیداحمد هم نمی توانـــد به واقعی 
شـــدن این پرتره کمک کند. این مســـتندپرتره، در انحصار روایت های 
تک بعـــدی اســـت و همیـــن باعث شـــده کـــه راه را برای کشـــف یکی از 

مهم تریـــن شـــخصیت های فراجناحی دهه 60 ببندد. 

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

مریم فضائلی
خبرنگار

میلاد جلیل زاده
خبرنگار گروه فرهنگ

مجتبی اردشیری
خبرنگار  

تعداد آثار21 مستند بلند
 مرکز گسترش سینمای

مستند، تجربی و پویانمایی
6

 مشارکت با مرکز گسترش سینمای
مستند، تجربی و پویانمایی

۵

1 صداوسیمای مرکز سمنان

2مرکز مستند سفیر فیلم )حوزه هنری(

1مرکز مستند حقیقت

1خانه مستند انقلاب اسلامی )اوج(

1شبکه مستند سیما

1موسسه فرهنگی هنری عروج سیما

3مستقل

تعداد آثار23 مستند نیمه بلند
 مرکز گسترش سینمای

مستند، تجربی و پویانمایی
7

 مشارکت با مرکز گسترش سینمای
مستند، تجربی و پویانمایی

1

2سفیرفیلم )حوزه هنری(

1مشارکت با مرکز مستند حقیقت

1مرکز مستند سوره )حوزه هنری(

1مشارکت قرارگاه اجتماعی وزارت کشور

1خانه مستند انقلاب اسلامی )اوج(

1مشترک یا شبکه افق سیما

1اوما فیلم )اوج(

1شبکه تلویزیون فارس

1سازمان هنری رسانه ای اوج

ینی 1مجموعه هنری اندیشه ای شهید آو

1موسسه آفرینش های آستان قدس رضوی

3مستقل

تعداد آثار20 مستند کوتاه
 مرکز گسترش سینمای

مستند، تجربی و پویانمایی
2

 مشارکت با مرکز گسترش سینمای
مستند، تجربی و پویانمایی

2

ی یزد 1مدیریت ارتباطات و روابط بین الملل شهردار

1سازمان هنری رسانه ای اوج

1خانه هنری رسانه ای دیما )اوج(

1موسسه امام روح الله

کادمی هنری شیراز 1آ

1شبکه مستند سیما

1سیمای خوزستان

1حوزه هنری استان کهگیلویه وبویراحمد

1موسسه تصویر حیات وحش

1گروه تولیدات رسانه ای میقات

6مستقل

تعداد آثارمسابقه بین الملل/ مستندهای کوتاه
 مرکز گسترش سینمای

مستند، تجربی و پویانمایی
1

کادمی هنری شیراز 1آ

کادمی ملی تلویزیون، هنر و علوم 1آ

1خانه هنری رسانه ای دیما )اوج(

1۵مستقل

تعداد آثارمسابقه بین الملل/ مستندهای نیمه بلند
 مرکز گسترش سینمای

مستند، تجربی و پویانمایی
1

9مستقل

تعداد آثارمسابقه بین الملل/ مستندهای بلند
2مشارکت با مرکز گسترش

16مستقل

 خارج از مسابقه/ نمایش های ویژه

10مستقل

 خارج از مسابقه/ پرتره

4مستقل

تعداد آثارخارج از مسابقه )غزه(
۵مستقل

تعداد آثارخارج از مسابقه )نمایش های ویژه(
1خانه مستند انقلاب اسلامی )اوج(

 مرکز گسترش سینمای
مستند، تجربی و پویانمایی

2

1حوزه هنری 

1مرکز هنری رسانه ای سلوک )حوزه هنری(

1گروه هنری میناذر

2مستقل

یک حقیقت سازمانی 

هفدهمین جشنواره سینماحقیقت امسال با پخش ۱3۸ مستند به پایان 
، میزان مشارکت و تولید سازمان ها و ارگان هایی که  یر رسید. در جدول ز
برای این دوره از جشـــنواره حقیقت، مســـتند ساختند را آورده ایم. نیمی 
از 2۱ مستند بلند این دوره، با مشارکت یا توسط مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی ساخته شده است. آمار این مرکز در بخش مستندهای 
نیمه بلند و کوتاه کمتر است، با این حال کمتر شاهد حضور مستندسازان 
مستقل هستیم. نکته جالب در این بخش غزه به عنوان بخش خارج از 
مسابقه است که  5 مستند حضور داشتند که این آثار ساخت کشورهای 
بلژیک، آمریکا، فلسطین، ایتالیا، فرانسه، کانادا، ایرلند و قطر بودند. اگر 
به این لیست نگاه کنید، حوزه هنری با ۱۰ مستند و سازمان رسانه ای اوج 

با ۸ مستند، حضور پررنگی در این جشنواره داشتند.
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